
 

درآمدي نظري بر تصميم گيريِ راهبرديِ حكمت بنيان (بر 
 )"ره"مديريتي امام خميني  اساس سيره

  1دكتر وحيد خاشعي
  چكيده :

جمله جنبه هاي حساس وظايف مديريت را مي توان تصميم گيري، ارتباطات، تنظيم از 
تصميم گيري براي تحقق كارآمد اين وظايف، مبادرت به  و رهبر دانست. مدير و هدايت
تصميم گيري تحقيقات زيادي  مي كند. هربرت سايمون، محققي كه در زمينهراهبردي 

هم معنا و مترادف هستند.  انجام داده است، معتقد است مديريت و تصميم گيري دو واژه
واقع تصميم گيري جوهره  به عبارت ديگر مدير به وسيله تصميماتش شناخته مي شود. در

است. از سوي  بوده و آينه تمام نماي توانايي ها و قابليت هاي مديرو رهبري مديريت 
شده  به تصميمات اتخاذو جوامع  ديگر ريشه يابي دلايل موفقيت و عدم موفقيت سازمان ها

و  مديريت كيفيت ،منتهي مي شود. از اين رو است كه نيومن ها آنو رهبران مديران 
را تابع كيفيت تصميم گيري مي داند و مدعي است كه تصميم گيري به تنهايي،  هبرير

ترين نقش مدير است زيرا كيفيت طرح و برنامه ها اثربخشي و كارآمدي استراتژي ها  مهم
كيفيت نتايجي كه از اعمال آن ها به دست مي آيد همگي تابع كيفيت تصميماتي است  و
  تصميم گيري عبارتند از :  اصلي ركنچهار  .مدير اتخاذ مي كند كه
 مباني و اصول بر تكيه با كه است اجتماعي نظام يا فرد گيرنده تصميم: گيرنده تصميم 

 و تدابير شده، تعريف گيري تصميم فرايند طبق موضوع از شناخت و خويش مدون ارزشي
  .كند مي اتخاذ را خود تصميمات

                                                                                                   
و  Vahid.khashei@gmail.comاستاديار دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه علامه طباطبايي (ره)  1 

khashei@atu.ac.ir  
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 اركان كليه بخش هويت ساختار و محتوا دهنده شكل ارزشي چارچوب: مباني و اصول 
  . است كه پايه حقيقت گرايي را در تصميمات را شكل مي دهد گيري تصميم
 و پايداري و رشد هاي زمينه و علل آثار، از يافته سازمان اطلاع و علم: موضوع شناخت 
 در گرايي واقع پايه كه است خود محيط در) اجتماعي يا فردي( نظام يك تباهي و افول يا

  . است متخذه تدابير و تصميمات
 تبيين -1: است مرحله هفت شامل حكيمانه گيري تصميم فرايند: گيري تصميم فرايند 

 - 6 ، گيري تصميم -4 ، سازي تصميم - 3 ، موضوع شناخت و تحقيق - 2 ، مباني و اصول
اركان . در اين  تصحيح -7 و ارزيابي و) اجرا( تصميم تحقق -6 ، عزم ايجاد و اجرا تمهيد

مقاله برآنيم تا با نگاهي حكمي و فلسفي به سيره مديريتي و رهبري حضرت امام 
حميني(ره)( فهم عميق تصميمات راهبردي امام خميني (ره) جز از طريق درك و فهم 
مبادي حكمي و فلسفي انديشه امام ميسر نمي باشد.) با روش مطالعه چند موردي نكات و 

يري راهبردي ايشان را استحصاء و استقصاء كنيم و به آنها در يك تاملاتي در تصميم گ
  بافت نظري سامان دهيم. 

 كليد واژه ها : تصميم گيري راهبردي، نگاه حكمي و حكمت بنيان، امام خميني (ره)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



...بر تصميم گيريِ راهبرديِ حكمت بنياندرآمدي نظري    451  

 

  مقدمه : .1
پژوهش هايي كه در حوزه مديريت اسلامي انجام مي شود در هفت صبغه كلان قابل 

  بندي هستند.دسته 
اين پژوهش ها، اغلب در صدد نقد مباني نظري مديريت : پژوهش هاي با صبغه فلسفي .1

 غربي هستند و يا در صدد پرداختن به چارچوب هاي فلسفي در مديريت اسلامي هستند
پژوهش هاي با صبغه نظري: اين پژوهش ها، اغلب در صدد عرضه مفهوم نظري جديد  .2

ز از انديشه غربي هستند و در آنها صبغه تعقل و نظريه پردازي و ساخت استعار ه هايي متماي
 پررنگ تر از مباحث قرآني و روايي است 

پژوهش هاي با صبغه قرآني: پژوهش هايي كه با محوريت قرآن و تفاسيرقرآني، تدوين  .3
شده است و در صدد نقد نظريه هاي غربي و يا توليد نظريه هاي جديد در حوزه مديريت 

 است 
ش هاي با صبغه روايي: اين پژوهش ها، موضوع و يا مسئله اي را با توجه به جوامع پژوه .4

روايي، بررسي كرده اند. عمده اين پژوهش ها، با تأكيد بر كتُبي همچون نهج البلاغه و يا 
 كتب روايي معتبر صورت گرفته اند. 

و  پژوهش هاي با صبغه تاريخي: پژوهش هايي كه بر بررسي شيوه هاي مديريتي .5
 حكومتي در زمان حكومت پيامبر اكرم و امام علي عليهما السلام متمركز شد ه اند 

اجتهادي: پژوهش هايي كه در صدد پاسخگويي به مسائل  -پژوهش هاي با صبغه فقهي .6
خصوصاً در عرصه هاي مديريت مالي -فقهي مبتلابه، با استفاده از ميراث فقهي شيعه 

 .است گرفته صورت –اسلامي 
هاي با صبغه انقلاب اسلامي: با توجه به تجربه انقلاب اسلامي، سلسله پژوهش  پژوهش .7

هايي نيز با محوريت بازپردازي انديشه مديريت اسلامي از خلال تجربه جمهوري اسلامي 
ايران به وجود آمد كه اشخاص تأثيرگذار را همچون امام خميني، مقام معظم رهبري و يا 

 رزشي، دفاع مقدس، بسيج و نظاير آن، بررسي كرده اند.شهدا، تجربه فرهنگ جهادي و ا
يكي از پژوهش هاي حوزه مديريت اسلامي كه شايد بتوان جزء دسته هفتم آن را طبقه 



 هاي ترويجي در دانشگاه علامه طباطبائي(جلد دوم)كرسي     452

بندي كرد پژوهش هاي سـيره اي اسـت كـه بـا هـدف مـدل سـازي سـبك هـاي مـديريتي           
 پيشوايان انجام مي شود.

 سيره مديريتي پيامبر اسلام (ص)؛ 
  مديريتي حضرت علي (ع)؛سيره 
 سيره مديريتي معصومين (ع)؛ 
  خواجه نصير الدين طوسي، سيره مديريتي علمايي كه تجربه مديريتي دارند؛ از قبيل

محمد تقي خان امير كبير، امام موسي صدر، آيت االله خميني (ره)، آيت االله شهيد بهشتي 
 و سيد حسن نصراالله (ره)، آيت االله خامنه اي

 ي شهداء و صالحين؛سيره مديريت 
كـه در ايـن مقالـه     )ره( خمينـي  امـام  سـيره  در راهبردي گيري تصميم اهيمت جهت لذا سه

  مدنظر بوده است عبارتند از :
  خود او يك نظريه پرداز حكومت است. او با توجه به فلسفه : تجربه نظريه پردازي

سياسى اسلام، فقه اسلامى، حكمت اسلامي و جايگاه بسيار مهم و حساس حكومت در 
اداره اجتماع و پيشبرد و حفظ دين و نيز با عنايت به مقتضيات زمانى و مكانى و بويژه عنصر 

. بنابراين طرح و نظريه حكومت مصلحت به ارائه و تكميل نظريه حكومتى خود پرداخت
 در انديشه او، جايگاهى والا و مهم را داراست. 

  امام خمينى(س)، توفيق تأسيس حكومت مورد نظر خويش را با : تجربه نظام سازي
توجه به مقتضيات زمان و عمر محدود خويش به دست آورد. او توانست بعد از سالها 

وشش بى دريغ ملت ايران حكومتى در قالب مبارزه با يارى خداوند بزرگ و تلاش و ك
جمهورى اسلامى بوجود آورد, حكومتى كه عدل علوى را سرلوحه برنامه هاى خود مى 
دانست و به عادلانه بودن حكومت توجهى تام و تمام داشت. حكومتى كه با رژيمهاى 

 موجود در جهان شباهت آن چنانى نداشت. 
  ميت مسأله به اين نكته بر مى گردد كه امام بعد ديگر اه: تجربه مديريت و اجرايي

خمينى(س) نه تنها نظريه پرداز و مؤسس حكومت كه ايدئولوگ و رهبر آن نيز مى باشد. 
قرار گرفتن ايشان در موضع رهبرى حكومت در طول ده سال اين فرصت را در اختيار 
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متنوع نظريه  ايشان قرار داد كه با سنجش شرايط و مقتضيات زمانى و مكانى گوناگون و
 خود را در مورد آزمون مكرر قرار داده و بر استحكام, قدرت و صحت آن بيفزايد.

مورد از تصميم هاي امام خميني (س) را در قلمرو زماني پژوهش، به  8بدين منظور 
  عنوان تصميم هاي راهبردي مورد تحليل قرار مي دهيم.

  
 نوع تصميم رديف

  1357بهمن  21بر لغو حكومت نظامي شاه در تصميم امام خميني (ره)، مبني   1
  تصميم امام خميني (ره)، مبني بر تشكيل دولت موقت مهندس بازرگان  2

3  
تصميم امام خميني (ره)، مبني بر تسخير سفارت آمريكـا توسـط دانشـجويان پيـرو     

 خط امام
  تصميم امام خميني (ره)، مبني بر پيام به گورباچوف  4
  (ره)، در مورد عزل ابوالحسن بني صدر از رياست جمهوريتصميم امام خميني   5
  شوراي امنيت598تصميم امام خميني (ره)، مبني بر پذيرش قطعنامه  6
  تصميم امام خميني (ره)، مبني بر صدور فتواي تاريخي در مورد سلمان رشدي  7
  تصميم امام خميني (ره)، مبني بر بركناري قائم مقام رهبري  8

  انواع تصميمات استراتژيك امام خميني (ره).  1جدول 
 

مسأله اصلي تحقيق حاضر حاصل دو دسته دغدغه هاي نظري و عملي است كه به 
 صورت ذيل به نمايش درآمده است.
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  . دغدغه هاي نظري و عملي پژوهش1نمودار 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

 حكمت بر مبتني استراتژيك گيري تصميم مدل بنابراين مسأله اصلي اين مقاله فقدان
  باشد كه در قالب دو سئوال اصلي به آن پاسخ داده خواهد شد : مي اسلامي

 سئوال اول : مدل و ويژگي هاي تصميم گيري راهبردي حكمت بنيان چيست؟ 
 سئوال دوم : آيا تصميم هاي راهبردي امام خميني (ره) حكمت بنيان بوده است؟

فهم عميق تصميمات راهبردي امام خميني (ره) جز از طريق درك و فهم مبادي 
قدمه اي حكمي و فلسفي را به حكمي و فلسفي انديشه امام ميسر نمي باشد. بدين منظور م

عنوان مدخل اصلي مقاله مطرح مي كنيم. پس از آن در مورد تصميمات راهبردي ايشان به 
مدل تصميم گيري  ارائه تعريف و مدل تصميم گيري راهبردي حكمت بنيان مي پردازيم.

 حكمت بنيان، در مورد برخي از تصميمات راهبردي امام خميني (ره) را تحليل و بررسي
  خواهيم كرد.

اهميت توجه به رفتار رهبران اسلامي و 
 الگوسازي نظري آن در حوزه مديريت اسلامي

 فقدان مدل نظري اسلامي در حوزه 

 تصميم گيري استراتژيك
ضرورت تحقيق در مورد تصميم گيري 

 استراتژيك در شرايط پيچيده

فقدان آشنايي مديران كشور با سيره 
 رهبران اسلامي

ضرورت توجه به نظام سازي
 اسلامي در حوزه مديريت دولتي

 دغدغه نظري

 دغدغه عملي

ش
وه

پژ
له 

سأ
م

 

پيشوايان در الهام گيري از سيره 
 تمدن سازي اسلامي و ايراني
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  . روش شناسي 2
پژوهش حاضر به لحاظ هدف اكتشافي است كه براي درك بهتر ماهيت مسئله اي 
انجام مي شوند كه درباره آن بررسي هاي اندكي صورت گرفته باشد و درباره وضعيتي كه 
با آن روبه رو هستيم، اطلاعات و آگاهي فراواني وجود نداشته باشد. از سوي ديگر اين 

از نظر جهت گيري، كاربردي محسوب شده و مي تواند الگوي عملي و كاركردي  تحقيق
براي تصميم گيران استراتژيك مدنظر قرار گيرد. اين پژوهش با استراتژي مطالعه چند 
موردي و جهت گيري بنيادي و كاربردي است و در جمع آوري اطلاعات نيز مطالعات 

تحليل داده ها ام هاي امام خميني در صحيفه نور) و اسنادي و كتابخانه اي  (متن نامه ها و پي
، متونشكل تحليل  روش ادهوك رايج ترين .نيز با استفاده از روش ادهوك انجام گرديد

با استفاده از اين روش، ابتدا كدگذاري وطبقه بندي واحدهاي متني  .براي توليد معاني است
نظرگرفتن سه ويژگي فراگيري، طرد  ، و با در)تم( موجود، به طبقه هاي معنادار و منطقي

با روش تحليل تم محتواي پيام ها و نامه هاي امام خميني (ره) مورد  .مانع و جامع انجام شد
كدگذاري و طبقه بندي قرارگرفت. به طور كلي مي توان گفت كه محقق از رويكرد 

ت رويكرد شود تا با تجميع نقاط قو است. در اين رويكرد تلاش مي تركيبي، بهره برده
نگر قياسي و جزء نگر استقرايي، رويكردي جامع به سوژه تحقيق پيدا كرد. به منظور  كل

سازي رويكرد تركيبي، از طرفي مشخصه هاي تصميم گيري استراتژيك از مدل ها  عملياتي
و متون مربوطه استخراج شد و با اين پيشا ذهينيت يكبار متون مربوط به هشت تصميم 

يني (ره) بررسي شد و در رويكردي از پايين به بالا به مطالعه چند موردي راهبردي امام خم
و تحليل متني اين تصميمات پرداخته شد. شايان ذكر است در مسير تحليل استقرايي، روش 
كدگزاري و طبقه بندي متني ادهوك مورد استفاده قرار گرفت. در پايان نيز با استفاده از 

) سعي شد كه انواع تصميمات استراتژيك مورد 1994، روش گونه شناسي (دوتي و گليك
بازآزمايي و  براي محاسبه پايايي مطالعه، از روش پايايي طبقه بندي مفهومي قرار گيرد.

ارزيابي ثبات  روش توافق درون موضوعي استفاده شده است؛ روش بازآزمايي براي
آزمون مجدد، تحت كدگذاري پژوهشگر به كار مي رود، ولي ممكن است نتايج حاصل از
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در قابليت اعتماد  حافظه كدگذار قرار گرفته و منجر به تغيير  )تجربه (تأثير تمرين
بنابراين روش هاي مورد استفاده در اين تحقيق كه همگي از جمله روش كدگذاري شود. 

  هاي كيفي هستند به صورت نمودار ذيل مي باشد.
  يق. روش هاي كيفي مورد استفاده در تحق 2نمودار 

  
 

 . چارچوب مطالعه چند موردي براي نظريه پردازي3نمودار 
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  . حكمت اسلامي:3

 تعريف حكمت . 3-1
الحكمة هي العلم باعيان حكمت عبارتست از : فيلسوفان و متكلمان  ،حكيماندر نزد 

اشياء در » حقايق«و گاهي نيز به جاي اعيان،  الاشياء علي ما هي عليه و العمل بمقتضاه.
 آمده است.تعريف 

چيست. هريك از » ماهيات اشياء«يا » اعيان«ست كه مراد از آن اترين پرسش  اما اساسي
مذاهب و مسالك حكمي و نحل فلسفي در ادوار مختلف تاريخ برحسب نحوه تلقي خود 

اند و ماهيات و اعيان اشياء را به وجوه  از وجود و موجود، بدين پرسش به نحوي پاسخ گفته
اند؛ چرا كه نحو تلقي انسان از وجود و ما به الوجود موجود و نيز اعيان  نموده متفاوتي تفسير

اشياء اعم از ماهيات و هويات امريست كه در ادوار مختلف تاريخ يكسان نبوده است و 
برحسب تلقي انسان از آدم و عالم و مبدا عالم و آدم تفاوت نموده است. اما آنچه در اين 

 ت عبارتست از :گفتوان  به اجمال ميجا 
در نظر افلاطون اعيان و ماهيات اشياء، طباع تام و مثال اعلاي آنهاست و موجودات  -الف

 رود.  دنيا امثال آنها به شمار مي
در نظر ارسطو، حقايق و اعيان اشياء، فعليت (انرژي) يا به اعتبار ديگر صورت نوعي  -ب

(مورفه) آنهاست كه اين صور نوعي در عالم شهادت، حالّ در ماده (هيولي) و در عالم 
 نياز از آنست.  مجردات بي

هر در نظر قائلين به اصالت وجود، اعيان اشياء نحو وجود خاص آنهاست، كه ماهيت  -ج
 شود.  شيء از نحو وجود خاص آن انتزاع مي

حقيقت و عينيت اشياء در دوره جديد، در نسبتي است كه با انسان دارند و آن مورديت  -د
ادراك و اراده انسان است و چنانكه خواهيم ديد، بازگشت تمامي نحل و مذاهب فلسفي 

به موضوعيت نفساني  …و  غرب اعم از ايدئاليسم، ماترياليسم و اسپريتوآليسم و ويتاليسم
 (سوبژكتيويته) است.

حق در آينه ذات است كه   مراد از اعيان و حقايق، مظاهر اسماء در نظر عرفا و حكما -هـ
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همواره فيلسوفان دارد كه عبارتست از : تفصيلي  شود. بيان نظريه حكما اعيان ثابته ناميده مي
ولي هرگز اين پرسش براي آنها طرح  اند و متكلمان از ماهيت و حقيقت اشياء پرسش كرده

نگرديده است كه حقيقت و ماهيت خود ماهيت چيست؟ چرا كه در حقيقت غفلت 
فيلسوفان از حقيقت ماهيت، خود از تبعات غفلت آنان از حقيقت وجود است. گويا در طي 

اند از حقيقت ماهيت نيز پرسش  كه از حقيقت وجود غافل نبوده تاريخ تفكر تنها حكما
 اند. دهكر

اي از  حقيقت ماهيت در نزد حكما، مظهريت اسمي از اسماء حق و به بيان ديگر جلوه
تعالي دو تجلي است:  جلوات وجود معبود است. توضيح اين امر آنست كه براي حق

نخست تجلي او به ذات خود در مقام اتصاف به اسماء و صفات كه در اين مقام ذات، آينه 
نين مقامي هريك از اسماء و صفات حق را مظهري در اين ذات است. پيداست كه در چ

شود و همين تجلي است كه منشأ تقرر تمام  آينه خواهد بود كه از آن به عين ثابت تعبير مي
اند. تجلي دوم حق  ماهيات است و به همين جهت از اين تجلي به فيض اقدس تعبير كرده

شود كه از اين امر به فيض مقدس  يدر اعيان ثابته است كه موجب وجود آنها در خارج م
اند. در ساحت موجود شدن اعيان در خارج نيز مراحلي وجود دارد كه از آنها به  تعبير كرده

مي باشد. اين امر تفصيل مورد بحث  ،شود كه در بحث حضرات خمس حضرات تعبير مي
در خارج اشاره به آن ضرورت دارد اين است كه موجود شدن اعيان  جاولي آنچه در اين 

يا به وجود جمعي قرآني است و يا به وجود تفصيلي فرقاني. اگر موجود شدن اعيان در 
خارج به وجود جمعي قرآني باشد، براي آن عين ثابت، جز مصداق واحدي در عرصة 

كنند و افلاطون و  از اين عالم به عالم ارواح كلي تعبير مي خارج نخواهد بود كه حكما
اند و اگر موجود شدن عين ثابت در عرصة خارج به وجود  مثُل ناميده افلاطونيان آنرا عامل

تفصيلي فرقاني باشد آن نيز بر دو وجه است يكي عالم برزخ و ديگري عالم اجسام 
(شهادت). فرق ميان عالم برزخ و عالم اجسام آن است كه بر عالم برزخ زمان باقي 

ير نيستند و بر عالم اجسام زمان فاني حكومت دارد و موجودات متقرر در آن مرحله، فناپذ
حكومت دارد و اشياء متحقق در اين مرحله همگي و بدون استثناء فناپذيرند. قونوي در 

اعلم انّ اعلي درجات العلم بالشي اي كان ماعدا الحق هو ان تعلمه « نصوص فرموده است:
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قرار برترين علم به بدين ) 286(قونوي، ص  »بعلمٍ يكون نتيجه رويتك اياه في علم الحق
اعيان اشياء، علمي است كه حاصل از رؤيت آن شيء در علم االله باشد كه اين همان مرتبة 
شهود عين ثابت است و مرحله بعدي علم انسان به اعيان، شهود آن در عالم ارواح كليه 
است و مرتبه سوم و چهارم علم به اعيان، ادراك ماهيت كلي آنها در ضمن كثرات عالم 

شود.  نيز ناميده مي» كلي مع الكثره«ال و عالم اجسام است كه اين نحو تحقق ماهيت مث
برآنند كه علم به حقيقت و اعيان اشياء بدون سلوك و نيز تمسك به وحي كه  حكما

شود و از طرق چهارگانه حكمت  پاسدار و نگهبان سلوك از استدراج است، حاصل نمي
 تواند برد. ه حقيقت اعيان و كنه و باطن آنها نميكه شرح آن خواهد آمد جز حكمت راه ب

با همه تعارضاتي كه در نحو تلقي تاريخي اعيان و ماهيت اشياء در ميان مذاهب و مسالك 
حكمي و فلسفي موجود است، همه آنها در امر واحدي مشتركند و آن جهت اشتراك 

اشياء از ظاهر امور به  اند با پرسش از ماهيت و اعيان، واحد اين است كه همواره كوشيده
باطن آنها راه يابند و حيرت آن امري است كه موجب گشته است بشر از ظاهر امور، 
منصرف به باطن آنها گردد. پرسش از حقيقت و ماهيت امور همواره با حيرت آغاز 

بشر از ابتداي تولد خود نسبتي با جهان دارد اگر بخواهيم به تفصيل بگوييم آنكه گردد.  مي
آن تدبير امر معاش و تنظيم زندگاني است. در اين حال هم انسان بيشتر مصروف به كه 

گيرد. انسان را در اين مقام  ظاهر است و ماهيت و باطن امور محل اعتناي خاص او قرار نمي
بيش از يك ساحت و موطن نيست و آن عالم شهادت و ظاهر امور و يا به بيان ديگر 

براي او پرسش از اعيان و ماهيت اشياء تفصيلاً مطرح  واقعيات است و به همين جهت
گردد. ليكن از آنجا كه انسان تنها موجوديست كه از ماهيات و اعيان اشياء پرسش  نمي
گردد و اساساً  الامر مي كند ناچار در طول تاريخ خود معترض حقيقت امور و نفس مي

ز احوال انسان است كه از لوازم الامر، حالي ا پرسش از ماهيت امور و اعيان اشياء و نفس
 ذات اوست و توام با حيرت و هيبت و ترك عادت است. 

شود و آنچه در اثر  متعاقب اين حال نحو تلقي انسان از وجود و موجود، متحول مي
انگارانه  شود و آنچه ساده غفلت نيست انگاشته يا متعرض آن نبوده است، براي او طرح مي

گيرد و حاصل آنكه براي وي طلب و  ز نو مورد پرسش قرار ميبديهي پنداشته شده است ا
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كوشد تا از ظواهر و واقعيات امور به باطن و ماهيت و  آيد كه بر اثر آن مي تلاشي پديد مي
حقيقت و كنه آنها راه يابد و عالم وجود را به نحو ديگري كه تاكنون براي وي محجوب 

من اراد ان يتعلم الحكمة «اند  ت است كه گفتهبوده است، مورد نظر قرار دهد و به همين جه
بدين قرار حكمت، اكتساب فطرت ثاني و علم به ماهيت و اعيان اشياء  ».فليطلب فطرة ثانيه
اي از مراحل سير  الامر است كه اين همان ساحت و موطن دوم بشر و مرحله و توجه به نفس

موطن (معرفت علمي و عيني) گردد. وراي اين دو  او از ظاهر به باطن امور محسوب مي
ضوري به اعيان و حقايق اشياء است حواسطه  موطن و ساحت سومي نيز هست و آن علم بي
 كند. كه انسان از طريق دل و انس به حق حاصل مي
خواند در مرحله اول و دوم مورد توجه قرار  حكمت حقيقي كه كلام االله ما را به آن مي

نگرفته باشد بلكه اين دو مرحله نيز به نحوي كه متعارض با ساحت سوم نباشد و با حضور و 
آگاهي مناسبت داشته باشد مورد اهتمام قرار گرفته است. پيامبر و اولياي اسلام تنظيم  دل

ادي و نظامي امور را در جهت مراد حقيقي و مقصد اعلاي خود، كه لقاءاالله سياسي و اقتص
اند و نيز در تفكر اسلامي اعيان اشياء و ماهيات همواره  است وجهة همت خود قرار داده

مورد بحث و پژوهش و تحقيق بوده است. ولي نحوه تلقي اسلام و عموم اديان از اعيان و 
نحوه تلقي متافيزيك جديد و قديم غرب متمايز است.  الامر از اساس با ماهيات و نفس

واسطه حضوري يعني نسبت ميان عبد و معبود  تفصيل اين امر بدين قرار است كه نسبت بي
علم و فن متقرر در ماهيت انسان و اصل و اساس دو ساحت ديگر است و نسبت انسان با 

دوم، تابع نسبت حضوري در ساحت اول و تفسير وي از اعيان و ماهيات در ساحت  آوري
اي است كه انسان در ساحت سوم با معبود مورد پرستش خود دارد و از همين  واسطه و بي

روي در هريك از ادوار تاريخ با تغيير معبودي كه در ساحت سوم مورد پرستش قرار 
گيرد، تفسير وي از ماهيات در ساحت دوم و نسبت وي با علم در ساحت اول از اساس  مي

واسطه و حضوري براي  آيد كه نسبت بي از آنچه كه گذشت پيدا مي گردد. ميمتحول 
پرستند نيز متقرر است كه عارفان از  نفس خود را مي كسان و جماعاتي كه طاغوت و يا اله

ونفس و «آيه شريفه  احتمالاًنمايند و  هاي حضوري به استدراج تعبير مي اينگونه نسبت
چنانكه گفته شد  ناظر به همين معني باشد.)8سوره شمس/(» اماسواها فالهما فجورها و تقواه
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پرستد اصل و اساس ديگر ساحات  نسبت حضوري انسان با معبودي كه در ساحت سوم مي
است از همين روي كساني كه در ساحت سوم بجاي حق، طاغوت يا طاغوت مضاعف 

پردازند و در  مي پرستند، در ساحت اول لامحاله به استثمار يعني اله هواي نفس را مي
نمايند كه با حاكميت مستكبران و  ساحت دوم نيز به نحوي اعيان و ماهيات را تفسير مي

استضعاف مستضعفان و در نهايت با نفسانيت در آن دوره از تاريخ، مناسبت داشته باشد و 
در ضمن . اين ممكن نيست مگر با غفلت از حقيقت وجود و نيست انگاشتن حق و حقيقت 

ين نكته نيز ضروري است كه حكيمان از ساحت اول و دوم و سوم توحيدي كسانيكه ذكر ا
اند و حق  اليقين و حق اليقين تعبير نموده اليقين و عين مورد پرستش آنان است به علم» االله«

 اند.  اليقين را اصل و اساس دو ساحت ديگر دانسته

 حكمت نظري و عملي  . 3-2
تقسيم كرده نظري و عملي در متون به اثر گذاشته، حكمت را به  حكيمان و فيلسوفان

گيرد، فعلي از افعال انسان، يا  كه هرگاه آنچه متعلق مباحث حكمت قرار ميبيان بدين  اند.
حكمت «مبادي آن  از آن جهت كه فعل يا مبدأ فعل انسان است باشد، بحث در حيطه 

عل انسان يا مبادي آن از آن جهت كه است و در صورتي كه متعلق بحث حكمت، ف» عملي
 قرار دارد.» حكمت نظري«فعل انسان است نباشد، پژوهش حكمي در حيطه 

  انواع آنحكمت نظري و  3-2-1
 اند.  قائل شده نوعفلاسفه بعد از تقسيم حكمت به عملي و نظري، براي حكمت نظري سه 

حكمت الهي (ما  -3  حكمت تعليمي (رياضي) -2  حكمت طبيعي (ما في الطبيعه) -1
 بعدالطبيعه)

سيم حكمت نظري به اقسام سه گانه آن را در نحوِ وجود قابن سينا در الهيات شفا منشأ ت
موضوعات آنها دانسته است. بنابر نظر اين فيلسوف و ساير فلاسفه مشاء، آن قسمت از 

عنوان  حكمت كه موضوع آن حداً و وجوداً (قواماً) مادي است، حكمت طبيعي است. به
است و جسم طبيعي هم از نظر ماهيت (حد) و هم از » جسم طبيعي«مثال، ماده، جزء ماهيت 

نظر وجود (قوام) متوقف بر ماده است. لذا اين قسم از حكمت، حكمت طبيعي (ما 
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اما آن بخش از حكمت نظري كه موضوع آن ماهيتاً  شود. الطبيعه) يا فيزيك خوانده مي في
و وجود آن متوقف بر ماده است، حكمت رياضي است؛ چنانكه  مادي نيست، ولي قوام

ماده داخل در ماهيت سطح يا حجم نيست؛ ليكن اين دو در مرحله وجود، در عالم ماده 
 –گردند و قوام آنها همواره متوقف بر ماده است و در مقابل اين دو حكمت  متحقق مي

د. موضوح حكمت الهي هم از حكمت الهي يا حكمت اولي قرار دار -طبيعيات و رياضيات
نظر ماهيت (حد) و هم از نظر وجود (قوام) مجرد از ماده است و اگر موجودات مادي نيز 

وجود از آن جهت كه «آنهاست كه البته » وجود«گيرند، از حيث  متعلق بحث آن قرار مي
 مادي نيست و متعالي از ماديات است.» وجود است

وجود و موجود و شيوة پژوهش و تحقيق در امر در حكمت از آنجا كه نحو تلقي از 
وجود، از اساس با فلسفه اشراق و مشاء تفاوت دارد، موضوع حكمت اولي نيز امر ديگري 
است. به نظر حكماي انسي، مرتبت لابشرط مقسمي وجود، يا عين ذات حق است يا تجلي 

حث از وجود، عيناً درنتيجه، ب اعظم او، و ساير اشياء تنها به تجلي وجود حق موجودند.
 ،قرار، موضوع حكمت بحث از وجود خداوند و اسماء و تجليات و ظهورات اوست. بدين

در » مفتاح الغيب«وجود حق تعالي از حيث تجليات اوست. صدرالدين قونوي در كتاب 
و نيز قيصري در » فموضوعه الخصيص به وجود الحق سبحانه«گويد:  اين باره چنين مي

موضوع حكمت اولي در ساحت حكمت را ذات احديت » لنبوة و الولايةالتوحيد ا«كتاب 
 » حديه و نعوتها الازليه و صفاتها السرمديهفموضوع هذا العلم هو الذات الا«دانسته است: 

گردد، مگر با رويت آنها در  به اعتقاد حكما، ادراك حقيقي ماهيات اشياء ممكن نمي
است و اين  (موجود) حقيقي و فناي از وجود مجازيعلم حق، و اين مستلزم اُنس با وجود 

گردد مگر با مجاهدت و فناي از نفس و بقاء به حق. در مابعدالطبيعه نه تنها  همه ممكن نمي
سلوك و مجاهدت براي اُنس با وجود، مقصد و مراد نيست بلكه از تعمق در حقيقت 

ت انگاشته شده است و اين كه اساساً در آن حقيقت وجود نيسشود  مابعدالطبيعه پيدا مي
اند. مارتين هيدگر  امري است كه متفكرين غرب نيز در پايان تاريخ متافيزيك بدان پي برده

اين پرسش اساسي را طرح نمود كه متافيزيك چيست؟ پرسش از حقيقت وجود و پرسش 
رود.و اين دو پرسش در  از ذات و كنه متافيزيك مضمون اصلي تفكر هيدگر بشمار مي
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شود كه  وي با يكديگر كمال ارتباط را دارند. چرا كه متافيزيك از آنجا آغاز مي تفكر
آيد. در مابعدالطبيعه  گيرد و از آن پرسشي به عمل نمي حقيقت وجود، مورد غفلت قرار مي

هرگاه از وجود سخن به ميان آمده در نهايت، اين وجود به موجوديت موجود تعبير و 
اند و به  همواره نحوي از موجود را اساس و بنياد جهان قرار دادهفيلسوفان  تاويل شده است.

اند و از همين رو  جاي وجود به تحقيق و پژوهش در موجوديت موجود مذكور پرداخته
فيلسوفان چه ايده را اصل پندارند و چه ماده را يا روح يا نيرو يا ارادة به سوي قدرت را 

مشتركند، و آن غفلت از حقيقت وجود و گم  بنياد جهان بپندارند، همه در امري واحد
متافيزيك تنها امري راجع به حكمت و فلسفه نيست بلكه،  شدن در وجود موجود است.

كند كه  حقيقت آن نسبت جديدي است كه انسان با آدم و عالم و مبدأ عالم و آدم پيدا مي
آن قرار دارد. بحث  گذشته از فلسفه، سياست و اقتصاد و هنر و آداب اجتماعي نيز در ذيل

از متافيزيك، بعنوان يك نسبت تاريخي، امريست كه بايد در حكمت تاريخ مورد بحث 
  گيرد جهت فلسفي آن است. قرار گيرد. آنچه در اينجا مورد بحث قرار مي

 حكمت عملي و اقسام آن 3-2-2
چنانكه در بحث از حكمت نظري اشاره شد، حكمت را اغلب بدين نحو تعريف 

از تعمق در اين تعريف،  »الحكمة هي العلم باعيان الاشياء و العمل بمقتضاه«ند: ا كرده
گردد كه قسمت اول تعريف مذكور، ناظر به حكمت نظري، و قسمت دوم آن  آشكار مي

اساس حكمت عملي به لذا  ناظر به حكمت عملي است.» والعمل بمقتضاه«يعني عبارت 
مبدأ اوامر و نواهي چيزي جز مناسبات نفس  گردد، چرا كه منشأ و حكمت نظري باز مي

الامري و مقتضيات اعيان و ماهيات نيست. مشروط بر آنكه اين احكام موافق عدل و 
نمودند، نخست  حكمت باشد.فيلسوفان و متفلسفان حكمت عملي را به سه بخش منقسم مي

ديگر بشمار  تهذيب نفس و سپس تدبير منزل و بالاخره سياست مدن، كه مهمتر از دو بخش
اند. سلوك سير طريقي  آمد. حكيمان ضمن التزام به شرع، سلوك را نيز ضروري دانسته مي

رساند، توضيح آنكه ديانت  است كه سالك را از ظاهر شريعت به باطن آن يعني حقيقت مي
حقيقت نسبت حضوري انسان با حق است  را سه مرتبت است شريعت و طريقت و حقيقت.

كنه و » مقام حقيقت«به اعتقاد حكما  رود. ريعت و طريقت به شمار ميكه اصل و اساس ش
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باطن ديانت است و موقف شريعت، ظاهر و وجه آن و طريقت سيري است كه سالك را از 
 گردد. ظاهر ديانت (شريعت) به باطن، آن يعني حقيقت، رهنمون مي

و باطن دين  مراد و مقصود از نبوت چيزي نيست جز وصول به مرتبه حقيقت كه كنه
است و شريعت پاسدار و حافظ آن. حقيقت همان نسبت حضوري ميان حق و عبد است. 
كه اين خود چيزي نيست جز فناي در معبود و بقاي به او كه تنها با مجاهدت و سلوك 

توان بدان مرتبت دست يافت و براي رسوخ از ظواهر شريعت به باطن ديانت، يعني  مي
د و مجاهدت ورزيد كه اين همان چيزي است كه حكما آنرا حقيقت، بايد طي طريق كر

نيست و هركس » خواص«طريقت، برخلاف تصور بعضي، تنها مختص  اند. ناميده» طريقت«
رود، يعني از ظواهر دين به باطن آن رسوخ » ايمان«به مرتبه » اسلام«كه بخواهد از مرتبه 

گردد. زيرا  جز با مجاهدت ميسر نمي كند، ناچار از طي طريق است. لكن راه بردن به طريق،
شود و هادي طريق نيز جز خود حضرت  ترديد هدايت مي كسي كه مجاهدت ورزد بي

مجاهدت به دو  )69عنكبوت/(سوره »  والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا«معبود نيست. 
از  اما صورت است، يكي مبارزه با طاغوت برون و ديگري مبارزه با طاغوت درون (نفس).

انگاري، مضاعف شده است و بت نفس انسان، اصل و  آنجا كه در دوره جديد، طاغوت
طاغوت نفس نيست، بيش از » آفاقي شدن«اساس قرار گرفته است و طاغوت برون نيز جز 
اند. اقتضاي چنين امري جز اين نيست كه  پيش از دو نحو از مجاهدت قرين يكديگر شده

دي و هنري موضوعيت نفساني (سوبژكتيويته) را مورد اهل سلوك مباني فلسفي و اقتصا
مداقه قرار دهند و هرچه بيشتر براي مبارزه با نفسانيت و گذشت از موضوعيت نفساني در 

  نظر و عمل مهيا گردند. 

  . حكمت در انديشه و تصميمات امام خميني (ره)3-3
حكمت امام در همه شئون تفكرش جاري و ساري بود. نه تنها در كتب حكمي و 
عرفاني، بلكه در همه بيانات و تصميمات ايشان مي توان نور آن را به عيان ديد. دوگانگي 
در ساحت ايشان راهي ندارد. از حقيقتي واحد مي گويند لكن در صور متكثرّ. اين كه 

و برخي عارفي بزرگ دانسته اند، از همين حقيقت ناشي برخي او را فيلسوف و برخي فقيه 
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مي شود كه حكيم حقيقي چون به منبع لايزال حكمت دست مي يابد و از چشمه علم ازلي 
سيراب مي شود و سفري از كثرت به وحدت مي نمايد و سينه اش گشوده بر ابواب 

ر نيز سفري حكمت و زباتش ترجمان آن و اعمالش تصميمات حكمي مي گردد. ديگر با
از وحدت به كثرت مي نمايد تا جلوه هاي گوناگون آن حقيقت واحد را در صورت 
كثرات مشاهده كند. لذا كثرت موجود در اقوال امام شناسان نيز از كثرت ابواب حكمت 
آن امام ناشي مي شود. اين كثرت را كه آيينه وحدت است، در زبان حكمت، كثرت بعد 

مي بس والاست و از مراتب سير و سلوك است.  امام همچون از وحدت مي گويند كه مقا
همه بزرگان و اولياء االله سفرهاي معنوي خود را با حفظ مراتب طي نموده و در هر مرحله 

  اي آداب و اصول خاص آن را به خوبي فرا گرفت و به انجام رساند. 
سلوك بر مبناي  سير از كثرت به وحدت : سفر اول امام همان تزكيه نفس و سير و -الف

طريقت معصومين (ع) و استفاده از اساتيدي چون آيت االله شاه آبادي، آيت االله ميرزا جواد 
ملكي تبريزي و كسب مدارج علمي در نزد بزرگاني چون آيت االله حائري يزدي بود. 
حاصل اين سفر از سويي تصفيه نفس و سير از ظاهر به باطن امور بود كه به ايشان توفيق 

يق از شريعت به حقيقت دين داد و چشم و گوشي ملكوتي براي اخذ حقايق طي طر
بخشيد، و سبب جلوه گر شدن ايشان به عنوان مدرس برجسته حوزه و به عنوان يك فقيه و 
فيلسوف برجسته شد. ايشان هم داناي فقه اصغر و هم عارف به فقه اكبر است يعني ظاهر را 

  قيقت دين شهود مي كند.در آينه باطن و شريعت را در آينه ح
سير از واحديت به احديت : سفر دوم معنوي امام خميني غور در درياي معرفت و  -ب

حقيقت و باطن شريعت بود كه ثمره آن را مي توان در آثار ذوقي و عرفاني ايشان آشكار 
 ديد. جانمايه آنچه به عنوان آثار عرفاني امام در دسترس قرار دارد، دستاورد سير معنوي
ايشان در ساحت مقدس واحديت و برخورداري از فيض اقدس احديت و مقام محو در 

  جلوات رباني است. 
سير از وحدت به كثرت : سومين سفر از سلوك معنوي امام، بازگشت به ظاهر امور و -ج

رؤيت عالم كثرت به مثابه مرآت آن وحدت باطني بود. اين دوره از زندگي امام راحل 
احديت در جميع كثرات است و مواجهه با خلق را اقتضاء مي كند، با  متضمن شهود جلوه
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تاليف و تقرير آثار فقهي و به خصوص فقه سياسي ايشان از يك سو، و مبارزه با حجب 
ظلماني طواغيت آخر الزمان بود. به عبارت ديگر، آن امام بزرگوار در اين مرتبه از سير 

حقيقت اجمالي را در آينه كثرت مسائل فقه اصغر  معنوي از فقه اكبر به فقه اصغر فرمود و
تفصيل داد و از سوي ديگر، نفي شيطان باطني را با جهاد عليه شياطين متكثر ظاهري بسط و 

  تفصيل بخشيد و جهاد اكبر را با جهاد اصغر جمع فرمود.
ن سير از كثرت با خلق به وحدت حق : آخرين سفر معنوي امام سير در ظاهر به نور باط -د

يا از خلق به خلق در معيت حضرت حق است كه چيزي جز شهود وحدت در كثرت و 
كثرت در وحدت نيست و براي حضرت امام شأن هدايت و مديريت مردم از ظلمات به 
جانب نور را داشت. در اين دوران كه مقارن با مبارزات ايشان بر عليه طاغوت و نظام 

ام تصميماتي مقارن با فهم عامه و متناسب با استكبار جهاني بود ايجاب مي كرد كه ام
موضوعات مبتلا به زمانه داشته باشند. امام در چنين مرتبه اي حكمت را عملاً در رفتار و 
تصميمات راهبردي خويش جلوه گر ساخت. از توفيق آن سالك واصل اين بود كه شرط 

دادگي به ولايت واليان سلوك را كه قبول ولايت اولياء االله بود پذيرفته بود و همين دل
مدينه حكمت بود كه وي را به مرتبه ولايت بر خلق در آخرين مرحله از سفر معنوي 
رسانيد. ولايت كه در مبحث ولايت فقيه تماميت يافت ثمره پربركت درخت حكمتي بود 
كه امام پيشتر در ساحت قلم و بيان حويش باني طرح آن بود و با ظهور انقلاب اسلامي 

يني يافت. ولايت فقيه، صورت ظاهر آن حقيقتي بود كه ولي خدا در طي طريق تجسم ع
خود بدان نائل گشته بود، باطن ولايت فقيه همان ولايت مطلق االله و رسول االله (ص) و 
اولوالامر (ع) است. انقلاب اسلامي ثمره سير من الخلق الي الخلق بالحق امام به عنوان مظهر 

بود. او در اين سفر نهايي از اسفار خود جز به هدايت و  انسان كامل امت عصر خويش
سعادت خلق و عافيت دنيوي و اخروي ايشان نمي انديشيد.  تصميمات راهبردي حكمت 

  بنيان امام خميني (ره) در اين پارادايم قابل تحليل و بررسي است.
جه گرفت بنا بر آنچه در مجموعه بحث مقدمه حكمي اين مقاله گذشت مي توان چنين نتي

 كه :
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هي العلم باعيان الاشياء علي ما   تعريف حكمت
  هي عليه

  و العمل بمقتضاه

  حكمت عملي  حكمت نظري  انواع حكمت
تصميم گيري 

  راهبردي حكمت بنيان
حقيقت گرايي (آنچه حق 

  است و بايد به آن برسيم)
واقع گرايي (آنچه 

  كه هست)
اصول تصميم 
  گيري راهبردي

تصـميم،   مدت، پيچيـدگي  بلند
 اطمينان، مركز عدم محيطي شرايط

 ارشـد، گسـتردگي   مدير مسئوليت،
نشـده،   كنتـرل  هـاي  متغيـر  شامل و

 تصميمات، اطلاعـات  بالاي اهميت
 رونـدهاي  كيفـي، رصـد   و شهودي
  محيطي

 نگري، آرمان آينده
  گرايي

 . ارتباط بين انواع حكمت و ساحت هاي تصميم گيري راهبردي2جدول 

  راهبردي و ويژگي هاي آن. تصميم گيري 4
در تمامي تعاريف و مفاهيمي كه در زمينه تصميم گيري راهبردي مطرح شده است، 

از جمله در  )Lee, 1999, p10(نقش محيط و شرايط محيطي اتخاذ تصميم بارز است.
تعاريف زير: تصميم گيري راهبردي اتخاذ و اجراي تصميم هايي است كه نمي توانند به 

تصميم  )Lee, 1999, p10(غير وابسته به محيط و در خلا انجام گيرند. صورت مستقل و 
گيري راهبردي فرآيندي است كه منجر به گزينش و اقدام مناسب براي اجرا مي گردد. 
الگوي كلي و نظري فرآيند تصميم گيري راهبردي مبتني بر تعيين هدف يا اهداف، بررسي 

ان و جامعه، شناسايي و تشخيص مسأله و تجزيه و تحليل محيط داخلي و خارجي سازم
(تهديدها، فرصت ها و روندها) ارائه راه كارهاي ممكن و ارزيابي و انتخاب راه كار 

) تصميم هاي راهبردي از ويژگي 34، ص 1378مناسب براي اجرا مي باشد. (دهقاني پوده، 
  هاي زير برخورداند :
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ا متوجه آينده و هدف هاي اين تصميم ها جهت گيري بلند مدت دارند و جهت آن ه .1
  عالي سازمان يا نظام است.

به دليل تغييرات محيطي و ماهيت پيچيده آن ها، در شرايط عدم قطعيت اتخاذ مي  .2
  شوند.

  مسئوليت تصميم هاي راهبردي بر عهده مديران ارشد سازمان و جامعه است. .3
شده اي هستند. اين تصميم ها، اغلب جديد، پيچيده، گسترده و شامل متغيرهاي كنترل ن .4

  )20، ص 1377(حميدي زاده، 
  تصميم هاي راهبردي فاقد ساختار و نامتعارف مي باشند. .5
  اين تصميم ها براي سازمان و جامعه از اهميت زيادي برخوردارند. .6
اين تصميم ها بايد مبتني بر روندهاي وسيع محيطي، پويايي هاي رقابتي، توانمندي ها و  .7

زمينه هاي كاركردي و ارزش هاي مديريت مي باشند. ضعف هاي سيستم در هر يك از 
  )34، ص 1377(شوانك، 

قسمت عمده اطلاعاتي كه براي تصميم گيري راهبردي مورد استفاده قرار مي گيرد،  .8
  ) 70، ص1380كيفي، كلامي و داراي ضعف مستند سازي هستند. (ابويي اردكان و عابسي، 

نظري حكمت اسلامي مي توان هر يك از با توجه به ويژگي هاي فوق الذكر و ادبيات 
 گانه راهبردي امام را بررسي كرد. 8تصميمات 
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رصد روندهاي 
  محيطي
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. ارتباط تصميمات راهبردي هشت گانه با ابعاد تصميم گيري راهبردي 3جدول 
  حكمت بنيان

با توجه به جدول فوق از آنجا كه اكثر تصميمات راهبردي امام خميني (ره) از اركان و 
ويژگي هاي حكمي و راهبردي برخوردار است مي توان گفت كه جنس تصميمات ايشان 
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  از نوع راهبردي حكمت بنيان بوده است.

 . مدل تصميم گيري راهبردي حكمت بنيان و ويژگي هاي آن5
اهبردي حكمت بنيان طبق تعريف متشكل از دو بعد اصلي، يعني الگوي تصميم گيري ر

حقيقت گرايي و واقعيت گرايي مي باشد. تصميم گيري حكيمانه فرايندي است در 
چارچوب جهان بيني توحيدي و مفروضات منبعث از آن كه بر آن اساس تصميم گيرنده، 

ي اعتقادي، به عنوان معين براي تدبير امور فردي و اجتماعي، با استفاده از اصول و مبان
كننده سمت و سوي آرماني و حقيقت گرايي و با در نظر گرفتن شرايط حاكم بر موضوع 
تصميم، يعني شناخت عوامل داخلي و خارجي (محيطي)، به عنوان پايه واقعيت گرايي، 
تصميم گيري مي كند. در اين فرآيند هر اندازه درك از اصول و مباني (حكمت نظري) و 

ام به آن عميق تر و شناخت از شرايط و مقتضيات موضوع (حكمت عملي) به واقعيت التز
امر نزديك تر باشد، تصميم گيري راهبردي حكيمانه تر خواهر بود. (باقريان و عابدي 

  ) 47، ص 1380جعفري، 
بر اين اساس يك مدل پنجره اي از دو بعد اصلي تصميم گيري حكمت بنيان مي توان 

 ترسيم كرد :
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  . انواع تصميمات از منظر ميزان تمركز بر حقيقت گرايي و واقعيت گرايي4نمودار 
    
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  

  . تصميم گيري حكمت بنيان :5-1
اين نوع از تصميم گيري، هم از جنبه حق گرايي و هم از جنبه واقع گرايي در حد 

  بالايي قرار دارد. ويژگي هاي تصميم گيري راهبردي حكمت بنيان عبارتند از :
 نظري) پايبندي به اصول و مباني اعتقادي و ارزشي (حكمت  
 (قدرت تجزيه و تحليل و پيش بيني) شناخت راهبردي  
  اتخاذ راهبردهاي متناسب با شرايط و اقتضاءات زماني و مكاني و محيط داخلي و

  خارجي (اقتضايي)
 رويكرد تبديل تهديد به فرصت به صورت شهودي  
 اتخاذ راهبردهاي فعال و فرصت ساز  
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 خردبنيان

تصميم گيري 
 خردپذير

تصميم گيري 
 خردستيز
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 خردگريز
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 حكمت بنيان
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  . تصميم گيري خردبنيان :5-2
م گيري، واقع گرايي بالاست وليكن ميزان حقيقت گرايي پايين است. اين نوع از تصمي

اين تصميات كمتر به مباني حكمي مقيد است. اكثر تصمياتي كه توسط مديران گرفته مي 
شود از اين دست هستند. اين تصميمات متكي بر برنامه ريزي راهبردي و سناريو پردازي از 

عف، قوت، فرصت و تهديد از ويژگي اين واقعيت مي باشد. تجزيه و تحليل نقاط ض
تصميمات است. اين توع تصميمات هم منجر به اتخاذ راهبردهاي فعال و فرصت ساز 

  خواهند شد.

  . تصميم گيري خردگريز :5-3
اين نوع تصميم گيري، ميزان حقيقت بالاست ولي ميزان واقعيت پايين است. رفتارهاي 

ري است، پيامد اين نوع از تصميم گيري متعبدانه شريعت محور كه حاصل حكمت نظ
هاست. اين نوع از تصميمات خرد گريز است و مفاد حكم ظاهري در متون ديني را تشكيل 
مي دهند. اين مبنا در تصميم گيري دو فرقه و نحله را در شريعت به وجود آورده است. 

  مخطئه و مصوبه حاصل چنين تصميم گيري در عرصه هاي مختلف بوده است.
  . تصميم گيري خردپذير :5-4

اين نوع تصميم گيري، كه با ميزاني از حق گرايي و ميزاني از واقع گرايي همراه است 
ميان عموم مردم شيوع دارد. اين تصميم گيري قابل قبول براي عرف مردم هست. اين 
تصميمات خرد پذير است و فرصت سوز است. ميزان پايبندي اين تصميمات به حكمت 

مان گرايي) و حكمت عملي (تجزيه و تحليل شرايط و شناخت موضوع و ...) نظري (آر
  نسبتاَ پايين است. 

  . تصميم گيري خردستيز :5-5
اين نوع تصميم گيري، نه متكي بر حكمت نظري و نه حكمت عملي است. اين 
تصميمات جاهلانه، خردستيز، فرصت سوز و تصادفي و احتمالي مي باشند.مديران ارشد 

ر چنين شرايطي كه نه شناخت و تحليل درست و دقيقي از موضوع و شرايط داخلي و بايد د
  خارجي دارند و نه حقيقت موضوع را نمي شناسند، توقف كنند و تصميم گيري نكنند.
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در مدل تصميم گيري حكيمانه، دو مورد حق گرايي و واقع بنا بر آنچه گفته شد، 
ه به حساب مي آيد. در واقع بايد تفاوت بين گرايي مبنايي براي تحليل تصميمات اخذ شد

حقيقت به معناي آنچه حق است و بايد به آن برسيم يا واقعيت به معناي آنچه كه هست و 
هم مي تواند نباشد، روشن شود و تركيب عملي اين دو در يك مدل ماتريسي تعيين  الزاماَ

را آرمانگراي واقعيت نگر مي دانيم و محصول ايشان ، امام خميني (ره)شود. بر اساس سيره 
حكمت دانستن اشياء آن چنان  -حكيمانه راهبردي اين دستگاه تصميم گيري، تصميمات 

بنابراين انواع تصميمات به  خواهد بود. -كه هست و انجام كارها آنچنان كه بايد است 
تصميم حكيمانه پيشتازي و مفروضات اساسي مدل تبعيت كند به درجه اي كه از الگوي 
  نزديك تر خواهند بود.

  . نتيجه گيري : 6
الحكمة هي العلم باعيان الاشياء همانطور كه در مباني نظري حكمت اسلامي تبيين شد، 

و اين تعريف هم شامل حكمت عملي و نظري دانستيم.  علي ما هي عليه و العمل بمقتضاه
حكمت نظري را از نظر تصميم گيري راهبردي مترادف با حقيقت گرايي (آنچه حق است 
و بايد به آن برسيم) و حكمت عملي را نيز مترادف با واقع گرايي (آنچه كه هست) 

اني، اصول و دانستيم. در اصول تصميم گيري راهبردي حق گرايي را مساوي جهت آرم
مباني نظري حكمي فرض كرديم و واقع گرايي را مساوي شناخت عوامل داخلي و خارجي 
(محيطي)، شناخت شرايط حاكم بر موضوع تصميم مد نظر قرار داديم. هشت تصميم 

 لغو بر مبني ،)ره( خميني امام راهبردي امام خميني(ره) را كه عبارت بودند از : تصميم
 دولت تشكيل بر مبني ،)ره( خميني امام ، تصميم1357 بهمن 21 در شاه نظامي حكومت
 آمريكا سفارت تسخير بر مبني ،)ره( خميني امام بازرگان، تصميم مهندس مرحوم موقت
مبني بر پيام به گورباچف،  ،)ره( خميني امام امام، تصميم خط پيرو دانشجويان توسط
 جمهوري، تصميم رياست از صدر بني ابوالحسن عزل مورد در ،)ره( خميني امام تصميم

 ،)ره( خميني امام امنيت، تصميم شوراي 598 قطعنامه پذيرش بر مبني ،)ره( خميني امام
 بر مبني ،)ره( خميني امام رشدي، تصميم سلمان مورد در تاريخي فتواي صدور بر مبني
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مورد رهبري را از زاويه تعريف تصميم گيري راهبردي حكمت بنيان  مقام قائم بركناري
بررسي و تحليل قرار داديم. در پايان نيز بر اساس دوگانه واقع گرايي و حق گرايي در 
تعريف تصميم گيري حكمت بنيان مدل ماتريسي و پنجره اي تصميم گيري را ارائه داديم. 
بر اساس اين ماتريس پنج نوع تصميم گيري حكمت بنيان، تعقلي، تعبدي، عاميانه و 

 ورد بررسي قرار داديم.سفيهانه را تعريف و م
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